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چكيده:
ايجاد و گسترش فضاهاى شهرى موثر، كارآمد و پويا از جمله مباحثى است كه مورد توجه معماران، طراحان و برنامه 
ريزان بوده و هست. فضاهاى شهرى كه بعنوان بطن حيات اجتماعى و شهرى امروزى مطرحند، داراى ابعاد مختلفى مى 
باشند، اما به نظر مى رسد در كشور ما بجز معدود مواردى در حيطه طراحى شهرى، همچنان به تعاريف نظرى موضوع 

پرداخته و كمتر به مردم، فعاليتهاى اْنان و فضاهاى ويژه آنان توجه كرده ايم. 
تحولات اجتماعى و فرهنگى كه امروزه در شيوه زندگى شهرى رخ داده است زمينه كمترى را براى حضور چهره به 
چهره و تماس و ارتباط اجتماعى شهروندان فراهم مى كند و آنچه اين مسئله را تشديد مى نمايد نبود عرصه هاى عمومى 

مناسب است كه جوابگوى نيازهاى استفاده كنندگان باشد. 
در اين مقاله با تبيين ماهيت فعاليت هاى جمعى، به روش توصيفى عرصه فعاليت هاى جمعى  و مفاهيم مرتبط با آن 
مورد بررسى قرار مى گيرد. در اين راستا زمينه هاى ارتباط فضا و فعاليت مورد واكاوى قرار گرفته و در نهايت 
معيارهايى براى ارتقا عرصه فعاليت هاى جمعى ارائه مى گردد. به اين ترتيب ادغام فعاليت هاي متنوع، اهميت به 
عابرپياده، دسترسي آسان به فضا، خوانايي و طرحريزي با مردم و براي مردم به عنوان چارچوب نظري در ساماندهي عرصه 

هاى عمومى معرفى مى گردد.
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1-  مقدمه
فضاهاى شهرى ويژگيهاى كالبدى و كاركردى متفاوتى در دوره هاى مختلف و بسترهاى جغرافيايى و فرهنگى متفاوت به خود گرفته اند و 
از اين روى تعاريف گوناگونى نيز از آنها به عمل آمده است. نگاهى به اين تعاريف و ديدگاهها براى استخراج ابعاد مختلف يك فضاى شهرى 

نشان از دو عامل فرم (كالبد) و ماهيت (عملكرد) فضاهاى شهرى است. 
كالبد و فعاليت در دوره باستان يكى است، اما در اواخر قرن هجدهم متفاوت از يكديگر است. در اين دوره شهر و فضاهاى شهرى كانون 

انديشه ها، عواطف و احساسات بشرى است. و از اواسط قرن بيستم تاكنون مفهوم فضاى شهرى به گونه ديگرى است:
«فضاى شهرى به تركيبى اطلاق مى شود كه از فعاليت ها، بناهاى مختلف فرهنگى، اجتماعى، ادارى، تجارى و مانند آن و عناصر و اجزاى 
شهرى به صورتى آراسته، هماهنگ و واجد نظم و زيبايى و بالطبع با ارزش هاى بصرى تشكيل مى گردد و از نظر فيزيكى داراى بدنه اى 

محصور كننده مى باشد. بعبارتى فضاى شهرى جزئى از يك شهر است كه بعنوان عرصه عمومى، تجلى گاه فعاليتهاى شهرى است.»
بدين ترتيب در حال حاضر هرگونه فضايى را نمى توان فضاى شهرى قلمداد نمود؛ چرا كه فضاى شهرى داراى ويژگيهايى ارتباطى بوده و 
بخشى از ارگانيسم زنده شهر است كه با شرايط اجتماعى، اقتصادى و فنى در حال تغيير، مرتبط است و در غير اين صورت بجز حفره اى 

در ميان ساختمانها و ساير اجزاى شهرى نخواهد بود.
نقش كاركردى فضاهاى شهرى بعنوان مكان فعاليت هاى عمومى و عرصه تعاملات شهرى، از ديرباز تا كنون همواره وجود داشته است؛ 
بطوريكه فعاليتهاى مردم هر عصر را مى توان توسط فضاهاى شهرى آنها بازشناخت و يا بالعكس فضاهاى شهرى را بواسطه فعاليتها و علايق 

شهروندان معرفى نمود؛ بنابراين رابطه تنگاتنگى ميان توسعه فرهنگى، اجتماعى و سياسى يك شهر و فضاهاى شهرى آن وجود دارد.
پيوندد؛  مى  بوقوع  شهرى  فضاهاى  در  شهر  يك  شهروندان  اجتماعى  فرهنگى،  بلوغ  مرحله  بالاترين  انديشمندان،  از  بسيارى  اعتقاد  به 

همانجايى كه علاوه بر فرم و كالبد داراى مفهومى وسيعتر با عنوان محتواست.
2- فعاليت و فعاليت جمعى

فعاليت هاي شهري روح جاري در كالبد فضاهاي شهري هستند كه به زنده بودن اين فضاها كمك مي نمايند. نوع اين فعاليت ها و نحوه 
رخداد آنها در جوامع و محيطهاي شهري مختلف متفاوت است. درواقع به تمام افعال انسانى كه در راستاى برآوردن يكى از نيازهاى او 
انجام مى گيرد، فعاليت گفته مى شود (پاكزاد ، 1385: 41). «فعاليت» وجه و عنصر اساسى هر مكان است و هر مكان طبيعى و انسان 
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ساخت بافت هاى است از اشيا و فعاليت ها. از طرف ديگر اجزا و عناصر مشخص و فعاليت هاى انسانى است كه مى تواند 
را صورت  ها  فعاليت  از  وسيعى  نيازهايش طيف  تنوع  دليل  به  انسان  ببخشد(پارسى،44:1381).  روح  و  فضا شخصيت   به 
مى بخشد. مازلو1  روانشناس آمريكايى نيازهاى انسان را شناسايى و طبقه بندى نموده است. بر اين اساس سلسله مراتب 
نيازهاى انسانى عبارتند از، نيازهاى جسمانى، نياز به امنيت و ايمنى، نياز به تعلق داشتن و عشق، نياز به حرمت از سوى خود 
وديگران و نياز به خود شكوفايى .نيازهاى رده پايين تر بايد پيش از ساير نيازها برآورده شوند وهر دسته از اين نيازها با انجام 

دسته اى از فعاليت ها برآورده مى شوند .
منشا فعاليت ها را مى توان الگو هاى رفتارى دانست كه در فرهنگ هاى مختلف متفاوتند. انسان براى بر آوردن نيازهايش 
به انجام فعاليت هايى مبادرت مى ورزد و مجموعه اى رفتارها را صورت مى دهد.جان لنگ محيط را متشكل از قرارگاه هاى 
رفتارى مى داند كه در پيوند با هم نظام هاى فعاليت را پديد مى آورند.نظام هاى فعاليت بازتاب انگيزش ها، نگرش ها و دانش 
مردم نسبت به جهان در محدوده منافع، شايستگى ها و هنجار هاى فرهنگى آنهاست (لنگ،135:1383). نحوه انجام فعاليت 
ها در فرهنگ هاى مختلف متفاوت است مثلا در بسيارى از فرهنگ ها مرسوم است اول مردها شروع به غذا خوردن مى كنند 
يا در بسيارى ديگر در بيرون از خانه و در رستوران ها غذا مى خورند ولى در برخى ديگر همچون ايران غذاى بيرون چندان 

مورد پسند نيست. 
آنچه در اين مقاله مورد نظر ماست فعاليت هايى است كه در فضاهاى عمومى رخ مى دهند. فعاليت هايى را مى توان مرتبط 
با فضاى شهرى دانست كه به گونه اى حضور فرد يا ساير افراد در يك فضاى مشترك و عمومى با ديگران در آنها دخيل 
 است.  فعاليت هايى كه در فضاهاى عمومى رخ مى دهند را مى توان به دو طريق جبرى يا اختيارى بودن يا بر اساس عاملين 

دسته بندى كرد.
3- عرصه فعاليت هاى جمعى يا عرصه عمومى

عرصه عمومى و عرصه فعاليت هاى جمعى معادل واژه هاى مختلفى از زبان انگليسى به كار رفته اند اما هم در زبان اصلى و 
هم در زبان فارسى اين مفاهيم بسيار به هم نزديكند. نظريه پردازى درباره عرصه عمومى به انديشمند آلمانى يورگن هابرماس 
بر مى گردد. منظور هابرماس2  از اين مفهوم قلمروى از زندگى اجتماعى است كه در آن افكار عمومى مردم شكل مى گيرد و 
گسترش مى يابد. اما وجود چنين قلمروى مستلزم فضاهاى عمومى براى تعامل و گفتگوى ميان مردم است (برك پور، 1381: 
38). بر اساس فرهنگ انگليسى آكسفورد واژه public به معناى «كلى»و در اكثر معانى متضاد خصوصى است، همچنين 
شامل اين تعاريف نيز مى شود «مربوط يا متعلق به مردم به عنوان يك كليت» و در كنارش «دسترسى و اشتراكى براى همه 
مردم». سايرين3 فضاهاى عمومى را به عنوان بستر مشتركى كه مردم فعاليت هاى كاركردى ومراسمى را كه پيوند دهنده 
اعضاى جامعه است در آن انجام مى دهند مى دانند، چه روزمرگى هاى معمولى باشد و چه جشنواره هاى دوره اى. صحنه اى كه 
در آن نمايش زندگى جمعى در معرض ديد قرار مى گيرد. از ديد والزر4 فضاى عمومى فضايى است كه در آن با غريبه ها سهيم 
هستيم، مردمى كه اقوام، دوستان و همكار ما نيستند. ويژگى فضاى عمومى، زندگى جمعى فرهنگ شهرى و مباحث روزمره 
ما را بيان مى كند و در ضمن بر آنها تاثير مى گذارد(مدنى پور، 1379: 215).  تمام بخش هاى بافت شهرى كه عموم مردم به 
آن دسترسى فيزيكى و بصرى دارند.بدين ترتيب خيابان ها، پارك ها، ميادين شهر يا شهرك به ساختمان هايى كه محصورشان 
مى كنند ومحدودشان را مشخص مى كنند گسترش مى يابند(تيبالدز، 1383: 30). بحرينى معتقد است جوهر يك شهر 
در مقابل نواحى روستايى يا حومه ها،عرصه هاى عمومى مى باشد كه بستر زندگى شهرى را فراهم مى آورد(بحرينى،1383: 
451). عرصه عمومى محل رخداد فعاليت هاى جمعى و بسترى براى انجام تعاملات اجتماعى در راستاى ارتقاء مدنيت جامعه 
است. دسترسى همگان به اين فضا آزاد بوده و همه مردم از هر قشر و طبقه اجتماعى با هر سطحى از تحصيل و درآمد در آن 

حضور مى يابند و با اين تعاريف مى توان گفت شهر بودن يك مكان وابسته به وجود چنين عرصه هايى است.
تيبالدز5  تقويت حضور مردم در عرصه هاى فعاليت جمعى را ضامن پويايى و جذابيت اين فضاها مى داند وى معتقد است، 
تقويت كيفيت حضور مردم در فضاى شهرى يا محيط شهرى با ميزان ادغام كاربري ها با يكديگر در ارتباط است.در زندگى 
يك شهر يا محيط شهرى كاربرى ها و فعاليت ها از ساختمان ها مهمترند.افزايش تنوع باعث مى شودشهر محيطى پوياتر و 
شاداب تر داشته باشد (تيبالدز،1383: 48). كسل كننده بودن محيط ها  اغلب به دليل كمبود الگوهاى جارى رفتار(بنابراين 
نبود قرارگاه هاى رفتارى)و همچنين ظاهر محيط ساخته شده است (لنگ،1383: 131) و جذابيت فضاهاى عمومى شهر در 
گرو دارا بودن فعاليت هاى سرگرم كننده است(لنگ، 1383: 185). بهترين محيط هاى شهرى آنهايى هستند كه در آنها 
كاربرى ها ادغام شود و طيف متفاوتى از كاربرى ها و تخصص ها به وجود آيد.علت جذابيت و امنيت عرصه عمومى اينست كه 
مى تواند افراد مختلف را در زمان هاى متفاوت و براى اهداف گوناگونى به خود بخواند و اين كار نه تنها باعث افزايش تحرك 

وپويايى محيط مى شود بلكه امكان نظارت غير رسمى بر عرصه عمومى را نيز فراهم مي سازد (تيبالدز،1383: 58). 
فعاليت هايى كه در فضاهاى عمومى جريان دارند بايد متناسب با نيازهاى مردم در زمان حاضر بوده و بتوانند قابليت جذب 
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گروه هاى مختلف مردم را داشته باشد .با توجه به متفاوت بودن فعاليت ها و نحوه انجام آنها در فرهنگ هاى مختلف، 
فضاهاى شهرى با كيفيت هاى متفاوت را شاهد هستيم. شهروندان در انجام اعمالشان در فضاى عمومى آزادى مطلق 
نداشته و تحت تاثير هنجارها و قوانين جامعه مى باشند. موفقيت عرصه فعاليت هاي جمعي در جذب افراد و گروه هاي 
مختلف وابسته به وجود ويژگي هايي است. درواقع هر فضاي شهري از مؤلفه هايي تشكيل يافته است. اين مؤلفه ها 
شامل عملكرد، معنا و فرم فضا مي باشند و پويايي عرصه هاي فعاليتي به اين مؤلفه ها و نحوه ارتباط آنها با يكديگر 

بستگي دارد.
4- معيارهايى براى ارتقاء عرصه هاى فعاليت جمعى

وجود عرصه هاى عمومى در شهرها امرى ضرورى و به منزله راهى براى تعامل هرچه بيشتر با شهروندان است.عرصه 
عمومى موفق بايد محلى براى انجام فعاليت هاى متنوع باشد. فضاهاى عمومى شهرى بايد قابل مشاهده و در دسترس 
باشد، امن و راحت بوده و افراد در آن بدون در نظر گرفتن طبقه اجتماعى با يكديگر ارتباط برقرار كنند.  محققان 
ديدگاه هاى متفاوتى در مورد محيط هاى شهرى مطلوب ارائه داده اند كه مى توا ن آن را به عنوان معيارهايى براى 
عرصه فعاليت هاى جمعى پويا تعميم داد.كوين لينچ1  در كتاب تئورى شكل شهر 7 معيار را به عنوان نسخه هاى جامع 
كيفيت شهر پيشنهاد مى كند «سرزندگى، معنا، تناسب، دسترسى، نظارت و اختيار، عدالت و كارايى» (لينچ،1381: 
153). وى اين 7 محور را ضامن مطلوبيت يك شهر و محيط شهرى مى داند. اى ين بنتلى2  فهرستى از موضوعات 
كليدى ساختن مكان هاى مطلوب را تحت عنوان، نفوذپذيرى، خوانايى، گوناگونى، انعطاف پذيرى، تناسبات بصرى، 
غناى احساسى و رنگ تعلق ارائه ميدهد (بنتلى و ديگران، 1382: 5) و شرط پاسخ دهندگى محيط هاى شهرى را در 

دارا بودن اين كيفيت ها مى داند. 
در برآوردى كه از هزاران عرصه فعاليتى موفق به عمل آمده،اين نتيجه حاصل شد كه براى ساخت عرصه هاى عمومى 
موفق رعايت 4 نكته الزامى است؛اين اماكن بايد در دسترس باشند، القا كننده حس راحتى بوده و تصور زيبايى به مردم 
ارائه دهند،مردم بتوانند در اين فضاها سرگرم فعاليتى شوند، فراهم كننده عرصه اى براى حضور شهروندان در كنار 
هم باشند ( www.uan.ir) . تيبالدز در كتاب شهرسازى شهروندگرا مشخصا به كيفيت هايى اشاره دارد كه به ارتقاء 
عرصه هاى همگانى در شهرها و محيط هاى شهرى منجر مى شود  « ادغام فعاليت هاي متنوع، مقياس انساني، آزادي 
عابران پياده، قابليت دسترسي براي همگان، ايجاد وضوح وكنترل تغييرات (تيبالدز، 1383: 58)، وى عرصه هاى عمومى 
را مهمترين بخش شهرها دانسته و با اشاره به تنزل آنها در روزگار كنونى، بررسى علل موفقيت نمونه هاى قديمى و 
بكارگيرى اين عوامل در طراحى و مديريت محيط هاى جديد را شرط ارتقاء اين عرصه ها ميداند. توسلي اصولي را 
براي طراحي شهري در ايران و خصوصا در شهرهاي سنتي و تاريخي كه از بافت ارگانيك فشرده اي نيز برخوردارند 
ارائه مي دهد .اين اصول كه بيشتر بر جنبه هاي كالبدي فضاي شهري تاكيد مي كند عبارتند از،پيوستگي فضايي ، 
همپيوندي ،محصوريت فضايي، مقياس و تناسب، فضاهاي متباين، قلمرو و تركيب (توسلي، 1376: 89). نظر به انكه 
كالبد از مهمترين اجزاي فضا است و بايد همپاي ساير عوامل بدان پرداخته شود ، گرچه در تحقيق حاضر تاكيد روي 

فعاليت ها است ولي با اين حال اصول طراحي نيز مد نظر قرار مي گيرند.
اصول ياد شده فهرستي  از معيار هاي است كه ساماندهي فضاهاي شهري در نقاط مختلف دنيا با توجه به آن ها صورت 
مي گيرد همانطور كه قبلاً عنوان گرديد يكي از مهمترين عواملي كه در ساماندهي فضاهاي شهري بايد مد نظر قرارگيرد 
توجه به خصوصيات اجتماعي و فرهنگي مردم است و در اين راستا اصولي كه جهت ساماندهي فضاها مورد استفاده قرار 
مي گيرد بايد منطبق با شرايط فرهنگي استفاده كنندگان باشد. اصولي كه بنظر مي رسد ساماندهي عرصه هاي فعاليت 

جمعي در ايران و بخصوص در يزد بايد با توجه و استفاده از آن ها صورت گيرد، عبارتند از؛
a.  ادغام فعاليت هاى متنوع

وجود فعاليت هاي متنوع در عرصه هاي عمومي منجر به حضور مؤثر افراد در آن ها و نيز گسترش تعاملات اجتماعي مي گردد .در اين 
صورت فضاي عمومي به عنوان يك محل تجمع عمومي مطرح گرديده و طيف وسيعي از فعاليت هاي ضروري ، انتخابي و اجتماعي در 
آن صورت مي گيرد. فرانسيس تيبالدز شرط تقويت حضور مردم در عرصه هاي عمومي را در تنوع فعاليتهاي شهري و ميزان ادغام آنها 
با يكديگر مي داند. به نظر وي بهترين محيط هاي شهري آنهايي هستند كه در آنها كاربري ها ادغام شود و طيف متفاوتي از فعاليت ها و 
تخصص ها بوجود آيد (تيبالدز، 1383: 58). بنتلي اين اصل را تحت عنوان گوناگوني مطرح كرده و آن را بعنوان شرط ايجاد محيط هاي 

پاسخده مي داند.
در فضاهاي شهري ايران نيز اصل ادغام فعاليت هاي متنوع به عنوان يكي از اصول پايه بكار گرفته شده است. بازارها، مراكز محله اي  و 
مراكز شهري قديمي گواهي بر اين ادعا هستند. از نمونه هاي آنها مي توان به مجموعه مسجد جامع قديمي يزد اشاره كرد كه متشكل از 

1 - Kevin Linch.
2  - Jan. Bentley.

٣٥



 مسجد، كاروانسرا، بازار، آب انبار، مدرسه علميه و... بوده واز طريق يك سلسله راه هاي ارتباطي به يكديگر و به ساير نقاط شهر متصل 
مي شده اند و سال هاي متمادي به عنوان يك فضاي شهري فعال در شهر يزد ايفاي نقش كرده اند (باوجود فرسودگي، اين مجموعه هنوز 

هم نسبت به فضاهاي شهري جديد پويايي مطلوبي دارد ). 
      b. اهميت به عابران پياده 

اهميت به عابران پياده در فضاهاي شهري از مهمترين اولويت هاي ساماندهي فضاهاي شهري در تمام نقاط دنيا بشمار مي رود زيرا فضاي 
شهري محل رخداد تعاملات اجتماعي شهروندان است و اين ارتباطات جز با برخورد چهره به چهره ميسر نمي شود. سر كولين بوچان1  
شرايطى  را كه فرد بتواند در آزادى كامل در يك محيط شهرى گام بردارد و به اطراف بنگرد، مهمترين نشانه هاى كيفيت تمدن آن محيط 
مي داند (تيبالدز، 1383: 75). متاسفانه اين اصل در كشور ما كمتر مورد توجه واقع مي شود و در عمده فضاهاي شهري اولويت با سواره 
است .حتي فضاهاي شهري تاريخي كه براي عابران پياده طراحي شده اند نيز با خيبانكشي هاي سال هاي اخير كارايي خود را از دست 

داده و به محل تردد وسايل نقليه بدل شده اند. 
      c. دسترسي آسان به فضا

افراد  بالايي هستند،  پذيري  نفوذ  داراي  كه  فضاهايي  است.  فعاليت جمعي  مهمترين خصوصيات عرصه هاي  از  يكي  قابليت دسترسي 
بيشتري را به خود جذب مي نمايند (البته به شرطي كه جاذبه اي براي حضور افراد وجود داشته باشد) از طرفي محيط هاي شهري بايد 
براي همه بدون توجه به سن، توانايي، در آمد و ... قابل  دسترسي باشند. در بررسي نمونه هاي فضاي شهري در ايران مي توان به اهميت 
نقش دسترسي در پويايي فضاهاي شهري تاريخي پي برد. در اكثر اين نمونه ها دسترسي به فضا از چند طرف  و با تمهيدات خاص صورت 
گرفته است. (با رعايت اصول توالي، پيوستگي فضايي، تباين و ...) و بندرت مي توان فضايي را يافت كه تنها از يك مسير با سايرعناصر 

شهر ارتباط برقرار كرده باشند.
بسيار مهم است اگر بتوانيم قدرت انتخاب و تنوع را در دسترسى به فعاليت ها، منابع، اطلاعات و مكان هاى گوناگون براى تمام اقشار 
جامعه فراهم آوريم. محيط هاى شهرى بايد براى همه ـ بدون توجه به سن، توانايى، سوابق و درآمد ـ قابل دسترسى باشند و بتوانند قدرت 
گزينش را در دسترسى به فعاليت ها، ساختمان ها و منابع مختلف براى همگان در ساعات مختلف شبانه روز فراهم سازند (تيبالدز، 1383: 
87). ضعف عمده فضاهاى شهرى امروز ضعف آنها در پاسخگويى به اقشار، سنين و گروه هاى مختلف است. نمونه آن استفاده معلولين از 
فضاهاى شهرى است. در كشور ما بندرت به نيازهاى فضايى معلولين توجه مى شود و طراحى نادرست فضاها و به خصوص فضاهاى حركتى 

اين دسته از افراد را دچار مشكل مى نمايد. 
       d. خوانـايى

افراد با حضور در فضاهاى متفاوت ،پيام هاى مختلفى را دريافت مى كنند كه لازمه برقرارى ارتباط با فضا است .آنچه در اين ميان اهميت 
دارد اينست كه پيام هاى دريافت شده از فضا بگونه اى باشد كه فضا را براى فرد قابل درك و خوانا نمايد .افراد در فضاى شهرى بايد 
بتوانند تشخيص دهند كجا واقع شده اند و براى رسيدن به مقاصدشان به كجا بايد بروند. عرصه هاى عمومى به مثابه نشانه هايى هستند 
كه در مقياس شهرى عمل مى نمايند و مى توانند محل رخداد وقايع خاطره انگيز باشند. چنين فضاهايى به عنوان جزئى از تصاوير ذهنى، 
به افراد در درك محيط هاى شهرى كمك مى كنند. فضاهاى شهرى تاريخى بدليل دارا بودن عناصر يادمانى، قابليت دوچندانى در اين 

زمينه دارند به شرطى كه در ساماندهى اين فضاها با اضافه كردن عناصر جديد  هويت آنان را مخدوش ننماييم.
       e.  طرح ريزى با مردم و براى مردم

فضاهاى شهرى متعلق به مردم هستند و بنابراين بايد با  توجه به نظرات آنان طراحى گردند. توجه به خواسته ها و نيازهاى مردم در كنار 
درنظر گرفتن بينش ها، عقايد و باورهاى آنان از مهمترين شرايط ايجاد فضاهاى شهرى مطلوب به شمار مى رود. اگر در ساماندهى فضاها 
به فرهنگ استفاده كنندگان توجه نشود ، نه تنها فعاليت هاى پيش بينى شده در فضا رخ نمى دهد بلكه افراد جهت برآوردن نيازهاى خود 
تغييراتى در فضا ايجاد كرده و در برخى موارد مبادرت به انجام فعاليت هاى نامناسب مى نمايند .تقليد از نمونه هاى خارجى و استفاده 
 از آن ها در فضاى شهرى و بخصوص فضاهاى شهرى تاريخى نمى تواند در ساماندهى اين فضاها مفيد واقع گردد. در مقابل رجوع به 
نمونه هاى تاريخى و استفاده از معيارها و اصول بكار رفته در بناى آن ها يكى از راه هاى ايجاد فضاهاى موفق است. رمز موفقيت اين 

فضاها توجه به مردم دربناى آن ها بوده است.
 1 - S. K. Bochan.
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5- نتيجه گيـري
 بر اساس آنچه كه در مقاله بحث و تبيين گرديد؛ عرصه فعاليت هاي جمعى محل كنش متقابل اجتماعى مردم 
مى باشد. اين فضاها محل رخداد فعاليت هاى جمعى و بسترى براى رخداد تعاملات اجتماعى در راستاى ارتقاء 
مدنيت جامعه اند. عرصه هاى عمومى اين قابليت را دارند كه به عنوان چشم اندازهاى مشاركتى و عناصر اصلى در 
زندگى شهرى، منعكس كننده فرهنگ، عقايد و ارزش هاى جامعه باشند. فعاليت هاى شهرى از عناصر محتوايى 
فضاهاى شهرى هستند و عرصه هاى فعاليت هاى جمعى  ظرفى است كه اين فعاليت ها در آن رخ مى دهند. 
وجود  واقع  در  است.  عموم  براى  ها  آن  بودن  دسترس  در  و  متنوع  هاى  فعاليت  وجود  ها  عرصه  اين   مشخصه 
فعاليت هاى متنوع مى تواند افراد مختلف را در زمان هاى متفاوت  و براى برآوردن اهداف گوناگون به فضا دعوت 

نمايد و اين خود عامل افزايش تحرك و پويايى فضا است. 
و  رسمي  اجتماعي،  انتخابي،  هاي ضروري،  فعاليت  از  وسيعي  رخداد طيف  محل  همچنين  عمومي  هاي  عرصه 
محيط  واقع  در  است.  فضا  از  كنندگان  استفاده  فرهنگ  از  متاثر  ها  فعاليت  اين  انجام  نوع  است.  رسمي  غير 
ها  فعاليت  آوردن  بر  شكل  اساس  اين  بر  و  هستند  ها  فعاليت  انجام  بر  مؤثر  عامل  دو  فرهنگ  و  كالبدي 
فضاهاي  محتواي  و  شخصيت  عنصر  و  وجه  مهمترين  شهري  هاي  فعاليت  نظام  كلي  بطور  گردد.  مي  متفاوت 
در  ها  فعاليت  ساماندهي  به  به  توان  مي  ها  آن  انتظام  الگوهاي  شناخت  طريق  از  تنها  و  هستند   شهري 
عرصه هاي فعاليت جمعي مبادرت ورزيد. براي شناخت اين الگو ها بايد به بررسي نحوه رخداد فعاليت ها يعني 

رفتار مردم در محيط پرداخت.  
هر فعاليتي براي رخدادن نيازمند شرايطي است. از جمله اينكه براي هر فعاليت بايد مكان مناسب فراهم شود 
بطوريكه اين فعاليت بتواند توسط افراد مختلف در زمان هاي متفاوت و بصورت متداوم انجام شود.از طرفي برخي 
فعاليتها براي رخداد نيازمند فضاي خاصي هستند. فضا ميتواند تعيين كننده فعاليت ها باشد و از نحوه رخداد 
فعاليت ها حالت هاي متفاوتي به خود بگيرد. عدم توجه به اين موارد در فضاهاي شهري منجر به بروز تداخل هاي 
فعاليتي و در نتيجه تضعيف فضا و برآورد نشدن نياز هاي افراد مي گردد. در پي آن از حضور افراد در فضا كاسته 
شده و تعاملات اجتماعي كاهش مي يابد. فعاليتهايي كه در عرصه هاي عمومي رخ مي دهند تحت تأثير مؤلفه هاي 
تشكيل دهنده اين عرصه ها قرار دارند. فرم، عملكرد و معنا سه عامل مؤثر بر نحوة رخداد فعاليت ها و انتظام آنها 

در فضا هستند.
محققان ديدگاه هاي متفاوتي در مورد محيط هاي شهري مطلوب ارائه داده اند كه مي توان آن ها را به عرصه هاي 
اجتماعي پويا تعميم داد از جمع بندي ديدگاه هاي آنان و لحاظ كردن ويژگي هاي فرهنگي استفاده كنندگان از 

اين عرصه ها مي توان به اصولي براي ساماندهي عرصه فعاليت هاي جمعي دست يافت؛ 
ادغام فعاليت هاي متنوع، اهميت به عابرپياده، دسترسي آسان به فضا، خوانايي و طرحريزي با مردم و براي مردم. 
اين اصول به عنوان چارچوب نظري در ساماندهي عرصه هاى عمومى و در راستاي تقويت حضور مردم و ايجاد 

عرصه فعاليت هاي جمعي موفق،  بايستى مد نظر قرار گيرد.
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